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Abstract 
One of the components of nostalgia is the sadness of being away from a loved one. Nostalgia 

refers to distance, separation pain, homesickness, longing for past memories and longing to 

return to it. Nostalgic poet based on the events that happened in his life, such as the death of a 

family or a loved one who mourns, imprisonment and exile, migration (away from the 

familiar homeland, sadness of homelessness, away from the beloved, etc.); Remembering the 

memories of childhood and youth, etc., causes him to write down and express his emotions 

and feelings; Therefore, his poems take on a nostalgic tone. Nostalgia of being away from the 

beloved occurs due to the separation of the poet from the person who was his memory. In 

nostalgia, distance from a lover is about unfaithfulness, breach of contract, longing for the 

days of being with a lover, failures and failures. In this research, an attempt is made to 

analyze, with a descriptive-analytical method, the nostalgia of being away from the beloved 

and its components in Mu'allaqeh of Imruʾ Al-Qais. Imruʾ Al-Qais in The Mu'allaqeh of deals 

with topics such as the description of Atalal and the works of the beloved house, the memory 

of the days of connection and crying, the description of his romantic adventures on the day of 

"Darat Joljol", etc.The results of the research show that the nostalgia of being away from the 

beloved has had a remarkable reflection in Mu'allaqeh of Imruʾ Al-Qais, and recalling the 

memories of the beloved, sadness and longing, the rebelliousness of the beloved and the 

bitterness of the path of love, romantic imaginations in the description of beauty. Beloved and 

finally, empathy and sympathy with nature is one of the most important components of 

nostalgia in his Mu'allaqeh. 
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 تجسيد حنين البعد عن الحبيب في قصيدة عمرو القيس الكندي للشاعر العربي الجاهلي

 
 2الله يزدانيحبيب

 

 ملخص

أحد مكونات الحنين هو الحزن الناتج عن البعد عن من تحب. ومعنى الحنين يشير إلى البعد، ألم الفراق، الشعور بالتشرد، 

حزن التشرد، الشوق إلى ذكريات الماضي، الشوق للعودة إلى الماضي. شاعر حنين يعتمد على الأحداث التي مرت في 

ب الحداد، السجن والنفي، الحنين إلى الماضي، الهجرة )الهروب من الوطن حياته، مثل وفاة عائلة أو أحد أفراد أسرته عق

المألوف والحزن( التشرد، البحث عن ملجأ في المدينة الفاضلة، البعد عن الحبيب، إضفاء الأساطير، وما إلى ذلك(؛ إن 

المواضيع؛ لذلك تأخذ  تذكر ذكريات طفولته وشبابه وغيرها، يجعله يكتب ويعبر عن مشاعره تجاه كل موضوع من هذه

قصائده نكهة الحنين. الحنين إلى البعد عن الحبيب يحدث بسبب بعد الشاعر عن الشخص الذي كان ذكراه أو الذي انفصل 

عنه بطريقة ما. في الحنين، البعد عن الحبيب يعني الخيانة، وخرق العقد، والشوق إلى أيام الوجود مع الحبيب، والفشل 

عمروالقيس بالمنهج الوصفي  معلقةذا البحث محاولة تحليل حنين البعد عن المحبوب ومكوناته في جرت في هوالإخفاقات. 

. ويتناول عمروالقيس في معلقة موضوعات مثل وصف آثار وأعمال بيت الحبيب وذكرى أيام الحداد والبكاء، و التحليلي

و أظهرت نتائج البحث أن حنين البعد عن  وصف مغامراته الرومانسية في يوم "دارة جلجل" و ما إلى ذلك قد شيدت.

الحبيب واستذكار الأيام الماضية في شعر عمروالقيس، أحد الشعراء الكلاسيكيين في العصر العربي الجاهلي، حيوي للغاية 

وكان له انعكاس مؤثر، استرجاع ذكريات الحبيب والحزن والشوق للماضي وعدم الولاء الحبيب و مرارة الطريق الحب 

يلات الرومانسية التي تصف جمال الحبيب وأخيرا التعاطف و التعاطف مع الطبيعة من أهم المكونات البعد عن والتخ

 المحبوب في معلقته.

 ب.الحنين، البعد عن الحبي عمروالقيس، المعلقة، الشعر الجاهلي،: الكلمات المفتاحية
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 شاعر جاهلی عرب کِندی امرؤالقیسمعلقۀ بررسی نوستالوژی دوری از معشوق در 

 

 3الله یزدانیحبیب

 

 چکیده

بر خاطرات  حسرت غربت، غم جدایی، درد های نوستالوژی، غم دوری از معشوق است. نوستالوژی به دوری،یکی از مؤلفه

اش همانند مرگ خانواده و یا داده در زندگیشود. شاعر نوستالوژیک بنا به حوادث رخبرگشت به آن اطلاق می گذشته و آرزوی

عزیزی که مرثیه را به دنبال دارد، حبس و تبعید، مهاجرت )دوری از وطن مألوف، غم غربت؛ دوری از معشوق و...(؛ یادآوری 

ه قلم برده و عواطف و احساسات خود را بیان نماید؛ بنابراین اشعارش شود که دست بخاطرات کودکی و جوانی و... موجب می

گیرد. نوستالوژی دوری از معشوق به سبب جدایی شاعر از کسی که خاطرخواه او بوده است، وبوی نوستالوژیک به خود میرنگ

معشوق بودن و شکست و  اشکنی، حسرت روزهای بوفایی، پیمانژی دوری از معشوق، سخن از بیودر نوستالدهد. رخ می

های آن در نوستالوژی دوری از معشوق و مؤلفهتحلیلی، -با روش توصیفیهاست. در این پژوهش سعی بر آن است تا ناکامی

محبوب و یاد ایام وصال و اطلال و آثار خانۀ معلقۀ امرؤالقیس تحلیل گردد. امرؤالقیس در معلقه به موضوعاتی چون وصف 

خیالی در اشعارش، از خود یک شاعر فوق پردازد و با نازکو... می« جُلجُل ةدار»ی عاشقانۀ خود در روز گریستن، وصف ماجراها

گیری دهد که نوستالوژی دوری از معشوق در معلقۀ امرؤالقیس، بازتاب چشمنوستالوژیک ساخته است. نتایج پژوهش نشان می

های راه عشق، های معشوق و مرارتوفاییگی و حسرت، یادآوری بیداشته است و یادآوری خاطرات معشوق، غم و اندوه و دلتن

های نوستالوژی ترین مؤلفهو در نهایت، همدلی و همدردی با طبیعت از مهم معشوق ییبایدر وصف زهای عاشقانه ورزیتخیّل

 در معلقۀ اوست.

 نوستالوژی. معلقه، شعر جاهلی، دوری از معشوق، امرؤالقیس، های کلیدی:واژه
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  . مقدمه1

میل بازگشت به »اند؛ ازجمله گون و اغلب نزدیک به هم برای آن ذکر کردهنوستالوژی؛ واژة فرانسوی است که معانی گونه
: 1380)باطنی،  «غربت غم غربت، احساس گذشته، حسرت»و نیز  (1011: 1382)پورافکاری، « خانه و کاشانه و غم غربت

جالب  (.3539 /4: 1380پور، )آریان« گذشته آرزوی گذشته، حسرت غربت، غم غربت، احساس جدایی، درد دوری،»( و572
برآورده است. این واژه که ترکیبی از  است بدانیم که نوستالوژی نه از عالم شعر و ادبیات یا سیاست؛ بلکه از عالم پزشکی سر

میلادی برای  1688تنگی است، در سال ( به معنای دلalgiaبه معنای بازگشت به وطن و واژة لاتین ) 4واژة یونانی نوستوس
خواست با ابداع این واژه، حالت غمگینی دانشجوی سوئیسی ظاهر شد که می 5نامۀ پزشکی یوهانس هوفرنخستین بار در پایان

(. برای نوستالژی انواع گوناگونی ازجمله؛ از 1381زاده، تقیناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد )ر.ک: 
های شود؛ حبس و تبعید که شاعر به سبب افکار و اندیشهدست دادن اعضای خانواده یا عزیزی که باعث گریستن و مرثیه می

گردد؛ اع زمان میدهد؛ حسرت بر گذشته که باعث گله و شکایت از اوضشخصی و اجتماعی تن به زندان و تبعید از وطن می
گرایی پردازی؛ باستانشهر؛ دوری از معشوق؛ اسطورهمهاجرت )فاصله گرفتن از وطن مألوف و غم غربت؛ پناه بردن به آرمان

فرهنگی؛ یادآوری خاطرات دوران کودکی و جوانی، غم و درد پیری و اندیشیدن به  -اجتماعی-)آرکائیسم(؛ تحولات سیاسی
(. امرؤالقیس، شاعر دورة جاهلی عرب، ازجمله 64: 1386روانی دارد )شریفیان، -که جنبۀ روحیمرگ و سایر مواردی است 

شاعرانی است که دوری از معشوق خود یعنی عُنیَزه دخترعمویش، از وی یک شاعر احساساتی و رومانتیک ساخته است و 
مفاهیم احساسی خود را در قالب معلقۀ خود به ترین سرایی نماید؛ بنابراین عمیقموجب شده که در غم و دوری از او مرثیه

های موضوع مورد بحث این مقاله، تحلیل و بررسی مؤلفهوبوی نوستالوژی به خود گرفته است. تصویر کشیده و شعر او رنگ
 که نویسندگان در پی تحلیل آن هستند. شاعر دورة جاهلی عرب، استنوستالوژی دوری از معشوق در معلقۀ امرؤالقیس، 

 

 . سؤالات تحقیق2
 معلقۀ سرشار از عواطف و احساسات امرؤالقیس تا چه حد با اصول نوستالوژی دوری از معشوق مطابقت دارد؟. 1
 ترین نمودهای نوستالوژی در معلقۀ امرؤالقیس کدامند؟ترین و برجسته. مهم2
 

 های تحقیق. فرضیه3
 که:شود ها مطرح میبا توجه به سؤالات تحقیق، این فرضیه

نشینی در دامان . از آنجا که امرؤالقیس، شاعر جاهلی عرب، شاعری احساسی و رمانتیک بوده و در محیط زندگی بادیه1
توان گفت اشعار معلقه تا حد طبیعت پرورش یافته است و نیز به سبب دوری این شاعر از معشوق خود، به طور یقین می

 های نوستالوژیِ دوری از معشوق باشند. زیادی دربردارندة مؤلفه
های راه عشق؛ های معشوق و مرارتوفاییدلتنگی، غم و اندوه، حسرت بر گذشته؛ یادآوری خاطرات معشوق؛ یادآوری بی. 2
ترین ترین و برجسته؛ و در نهایت، همدلی و همدردی با طبیعت از مهممعشوق ییبایدر وصف زهای عاشقانه ورزیتخیّل
 است. در معلقۀ امرؤالقیسهای نوستالوژیِ دوری از معشوق مؤلفه
 

 . هدف و روش انجام پژوهش4
های ای و هدف تطبیق، تحلیل و بررسی مؤلفهتحلیلی با رویکرد مطالعات کتابخانه -توصیفیاین مقاله بر مبنای روش 

 شاعر دورة جاهلی عرب، است.نوستالوژی دوری از معشوق در معلقۀ امرؤالقیس، 
 

 پژوهش ۀنیشیپ. 5

 است:برخی از تحقیقات فارسی و عربی که در زمینۀ اشعار امرؤالقیس، انجام شده، به شرح زیر 

                                                           
4. nostos 
5. U.Hufer 
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و علوم  اتیدانشگاه ادب یۀنشر. «طبیعت و عناصر آن در شعر امرؤالقیس»(. 1387نیا، ناصر و محمد حجت )محسنی-

را بررسی  سیاز عناصر مهم آن در شعر امرؤالق یاو پاره عتیطبن: نویسنده در این مقاله، باهنر کرما دیدانشگاه شه یانسان

های او داشته عر با استفاده از صنعت تشبیه که بیشترین سهم را در تصویرآفرینینموده است. نتیجۀ نویسنده آن است که شا

انگیزی طبیعت را توصیف کرده که در این میان، تشبیهات حسی به حسی بیشترین کاربرد را در شعر وی است، به طور شگفت

 داشته است.

نویسندگان در «. بررسی تطبیقی حکمت و خرد در اشعار امرءالقیس و رودکی(. »1390نیا، ناصر و الهام مریمی )محسنی  -

در باب دنیا و تعلقات آن بیشتر ها های آنامرؤالقیس و رودکی به اشارهن اگرچه در دیوااند این تحقیق نتیجه گرفته

 .کنیممشاهده میها آنهایی از خردورزی را نیز در کلام خوریم، نشانهبرمی

المصاحبۀ اللفظیۀ فی شعر امرئ القیس )دراسۀ (. »1394؛ نظری، علی و یونس ولیعی. )محمودسید، الحسینیمیرزایی -

 اندپرداخته سیالقامرؤدر شعر  یلفظ یهایزیآمهم ییمعنا یبررس : نویسندگان در این مقاله بهاللغۀ العربیۀبحوث فی«. دلالیّۀ(

. نویسندگان دنشاعر بپرداز یمعنا نییدر تع یزبان ةدیپد نیو به نقش ا کردهدر شعر او آشکار ی را کلام یهایزیآممتا انواع ه

 یکه گاه ییشعر او دارد، تا جا یسازو همسان قیدر فهم عم ینقش مهمبررسی این پدیدة معنایی،  اند کهبه این رسیده

 .جدا از آن را مشخص کرد یساختارهاها و واژه یبرخ یتوان معناینم

بلاغت  یپژوهش-یعلم ۀدوفصلنام«. معلقۀ امرؤالقیس در خیال صور(. »1394شکردست ) محمد و فاطمهدار، علیپشت -

 نوع دو هر اند کهامرؤالقیس را بررسی کرده و نتیجه گرفتهصور خیال در شعر نویسندگان در این مقاله، ی: و نقد بلاغ یکاربرد

به نسبت مساوی به کار رفته، اما در تصاویر مجازی بسامد تشبیه بسیار بالاتر از استعاره و  معلقهجازی در م و زبانی تصویر

 .کنایه است

القیس: المغامراتی ؤالإسترجاع الذاتی فی شعر إمر»م(. 2018) عبدالمجید، إیناس سلمانو  أردینی، صالح محمدحسن -

: در این تحقیق بازگشت به گذشته در شعر امرؤالقیس بررسی شده است. لتربیۀ الأساسیۀمجلۀ أبحاث کلیۀ ا«. أنموذجا

. شاعر کندیم انیگذشته را بۀ لحظ که میابییروشن م یبه شکل سیالقرؤرا در شعر عم یشعر کهن عربنویسندگان برآنند که 

خود و از  تصویری واقعی ۀارائایجاد  پردازد.میاش انهیماجراجو یهایادآور؛ به یحال مرگ و زوال ۀلحظ ،یو بارور یبا زندگ

اش دهیکشرنج با آنچه که خودِ است متفاوت کاملاً یتیاو واقع ۀشاعران لیّفرار از حال دردناک، در تخ یبه گذشته برا توسل

 یادآوری ؛ به این سببمقاومت کند یمنفتواند در برابر زمان یکند که با آن میم جادیمتضاد ا ییروین نیبنابرا ؛کندیتجربه م

 در آن مشهود است. انهیماجراجو

 :الاجتماعیۀ الإنسانیۀ والشارقۀ للعلومجامعۀ مجلۀ«. القیسؤالانزیاح فی شعر امر(. »هـ.ق1433) المبیضین، ماهر أحمدعلی

خود از  یشاعر در زبان گفتار شعر. رخ داده است سیالقامرؤکه در شعر  پردازدیم ییهاییجابه انواع جابه قیتحق نیا

حذف و  ر،یکه با مقدمه و تأخ ینحو ییو جابجا یاضاف ییکه توسط موضوع و محمول، صفت و جابجا یاسناد ییجاجابه

مورد نظر  یو معنا تیشاعر را در برجسته کردن اهم ییتوانای، شعر یهامدل، بهره برده است. شودیچرخش نشان داده م

 .کندیرا در متن شعر آشکار م یزبان بلاغ ییبایز نیهمچندهد. نشان می

 

 ضرورت انجام پژوهش. 6

جوهای انجام گرفته، تاکنون پژوهش مستقلی اعم از فارسی و وبا وجود تحقیقات ذکرشده در پیشینۀ پژوهش و جست

های آن در معلقۀ امرؤالقیس، شاعر جاهلی عرب، معاصر در زمینۀ بازتاب نوستالوژیِ دوری از معشوق و مؤلفهعربی کلاسیک و 

 یافت نشد؛ بنابراین موضوع این مقاله، در نوع خود جدید است و ضرورت انجام آن آشکار است.

 

 امرؤالقیس و معلّقات سبع. 7
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ابوحارث »(. اسم او 11: 1390اند )آیتی،نامیده« پدر شعر عربی»( را 1، 9: ج 1994)الاصفهانی، در ادبیات عربی امرؤالقیس 

( و معروف به امرؤالقیس است. او پسر حجربن حارث ملک کِندی 1979( و )شرقاوی، 1976)ضیف، « بن حِجرالکنِدیحُندُج

اندیشند، تداول خاندان شاهی که به مُلک و حکومت میکردند. امرؤالقیس برخلاف سنن ماست که بر قبایل بنی اسد امارت می

جویی با دوستان و همسالان در پیش گرفت و با آنان به تفرّج در بین قبایل و شکار و شراب پرداخت و علیرغم ملامت راه لذت

بسیار احساساتی  (. امرؤالقیس شاعری1/116: 1984پدر از رفتار خویش دست بر نداشت تا آن که پدر او را طرد کرد )فروخ، 

نماید. یک نمونه آنجاست که خبر کشته زند و قواعد معمول قواعد عقلی را نقض میاست و رفتارهای رمانتیک از او سر می

کشد؛ بنابراین هنگامی که خبر خروشد و شمشیر برمیشدن پدرش را به او دادند، او در بین عرب جاهلی به اندک ستمی برمی

گوید: ضیعنی ابی صغیرا و حملنی دمه کبیرا شنود، در پاسخ به خبردهندگان مرگ میاسد میلۀ بنیمرگ پدر را به دست قبی

 (.116لا صحو الیوم الیوم خمر و غداً الامر )همان: 

این قصاید گردآوری آن توسط یکی از راویان به نام حماّد راویه انجام شده است. است که ه هفت قصید شامل معلقات سبع

العبد، زهُیربن ابی بنفةهفت شاعر معروف عرب از جمله امرؤالقیس، طَرَ رود کهبه شمار می اشعار قبل از اسلام تریناز مهم

هستند که برخی نابغۀ الذُّبیانی و اعَشی و آن ة سرایندبن حِلَّزه العَبسی و حارثةسُلمی، لَبیدبن ربیعه، عَمروبن کلثوم، عنتر

 آثار بر گریه و اطلال بر وقوفاست ) بیت 81دارای  اند. اولین معلقه از امرؤالقیس وفزودهها ابن الأبرص را نیز به آنعبید

در و  (43-81 ابیات) سیل و برق شکار، اسب، گرگ، صحرا، شب، وصف؛ (9-42) جلجل ةدار روز، وصف؛ (1-8ابیات ) محبوب

محبوب و یاد ایام وصال و گریستن، وصف ماجراهای  هتوصیف اطلال و آثار خانفعولن مفاعیلن( سروده شده است. ) طویلبحر 

 ها، اسب وخانمانی متحمل شده همانند وصف شب، وادی گرگ، وصف آنچه به هنگام بی«جلجل ةدار»عاشقانۀ خود در روز 

توان شعر امرؤالقیس را شعری نوستالوژیک ناصری است که میترین ع(، از مهم59: 1378الفاخوری، )شکار، رعد و برق 

نیزه دختر عمویش شرحبیل جلجل بود که در آن روز با عُ ةانگیزه امرؤالقیس در سرودن این قصیده روز دار»محسوب کرد. 

موضوعات مربوط به (. 112: 1388( و نیز )قائمی و همکاران: 56)همان: « دسخت عاشق او بوس رو شد که امرؤالقیهروب

اوست که بازتاب اصول  ، برخاسته از عمق وجود و احساسات عاشقانۀتوصیف اطلال و دمن، یادآوری ایام وصال و منزل معشوقه

 کند.نوستالوژی را در شعر وی تداعی می

 . بحث و بررسی8

 شوق. نوستالوژی دوری از مع1-8

رمانتیک و مورد توجّه شاعران بسیاری بوده است و از عناصر های آثار مؤلفهترین تربن و مهمورزی، از برجستهعشق

-ویژگی خاص دنیای انسان ،عشق ورزیدن»آید که با فراق یار و احساس دلتنگی شاعر همراه است. این نوستالوژی به شمار می

عشق ت. پذیر کرده اسهای رنگارنگ و دلنشین خود رنج حیات را برای انسان تحملوهجلا هاست که از آغاز آفرینش تاکنون، ب

، صورت ای از جنس زنعشق تنها به معشوقه(. اطلاق 68: 1371، )مختـاری «اندل یکدیگر بودهو زیبایی، همواره همراه و مکمّ

ین جان باشد مثل سرزمخواه این معشوق، بی»است؛ نوعی محبوب انسان ه ب باشد کهشامل هر چیزی تواند میبلکه گیرد، نمی

معنای حضور آدمی و شاعرانی و  اندشعر و عشق پیوسته با هم بودهد. جاندار باش رسهمو  مادری و خواه مثل پدر، مادر، خواهر

(. نمونۀ 559)همان: « اندها نوید دادهن انسانواسطه را میابی ۀرابطو اند اند؛ حضور فراگیر از آدمی را دریافتهتر زیستهکه عاشق

حالات مبیّن های عاشقانه که منظومههای عاشقانۀ ادبیات غنایی بازجست. توان در منظومهاعلای پیوستگی شعر و عشق را می

ا به ر از معشوق است ینوستالوژی دوردر حقیقت  ق است،معشوعاشق نسبت به و احساسات مربوط به وصال و فراق درونی 

و در ادبیات عربی غزلیات  و... «ویس و رامین»، «و مجنونی لیل»هایی همچون کشند. در ادبیات فارسی منظومهتصویر می

در نمایند. میبیان ی ژیکوکه غم دوری از معشوق را با دردمندی و حس نوستال بن الأحنف و... قابل ذکرندعاشقانۀ العباس

از هاست. معشوق بودن و شکست و ناکامیا شکنی، حسرت روزهای بوفایی، پیمانبینوستالوژی دوری از معشوق، سخن از 
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توان به یادآوری و مرور خاطرات معشوق، های دوری از معشوق در شعر امرؤالقیس، شاعر جاهلی عرب، میترین مؤلفهمهم

معشوق و آرزوی دیدن معشوق اشاره کرد دلتنگی، غم و اندوه و حسرت، احساس حضور معشوق، سفر کردن برای رسیدن به 

 شود:ها پرداخته میکه به تحلیل آن

 . یادآوری و مرور خاطرات گذشته با معشوق1-1-8

ژی، بازگویی و یادآوری بیش از ونوستالت ثاب طرفیک  ،ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. به عبارت دیگر، ژی و خاطرهونوستال

ی برسد که او را دّوقتی یادآوری خاطرات برای شخص به ح ماا؛ استی هر فرد طبیع داشتن خاطره برای»هاست. حد خاطره

است که ی کند، این همان حالت روانشخص احساس نوستالوژی و دلتنگی می، موجودش بدبین کندت نسبت به واقعی

« فراموشی»پزشکان آن را است که روانه کمبود خاطر ،طیف دیگر این حالتد. نامنمی« تراکم خاطره»شناسان آن را خاطره

توان اذعان داشت که نوستالوژی، پیوند عمیق و تنگاتنگی با زندگی شخصی (؛ بنابراین می36: 1389)شریفیان، « گویند

شود. در حالت سیر و ها، منشأ بروز و شکوفایی این گونه اشعار در فرد میها دارد و اغلب، زندگی شخصی و درونی انسانانسان

زده و خسته از وضع موجود، به دژ مستحکم هایش و دلانسان رمانتیک، سرخورده از برآورده نشدن آرمان»شته، برگشت به گذ

)رحیمی و دیگران، « شودبرد؛ خاطراتی که گاه به موضوعات عشقی و گاهی به ایام کودکی مربوط میخاطرات گذشته پناه می

 است.« نوستالوژی»( که این، همان 107: 1392

روزهای خوشی که در کنار یار خود داشته ا شاعر یا نویسـنده به دلیل دوری از معشوق ی دوری از معشوق، ژیونوستالر د

ه پردازد و خواهان بازگشـت بمی گذشت سالیان دراز باز هم به یادآوری آن خاطراتد کند و با وجورت میساحساس ح ،است

، یادآوری خاطرات و ماجراهای عاشقانه اسـت. این دسته از ر امرؤالقیسعدر ش های نوستالوژیکیکی از جلوهت. آن ایام اس

 تۀیا لحظاتی از گذشه پردازد؛ لحظای از زندگی فردی خود میفردی است که در آن، شاعر به دوره اتخاطرء جز ،نوستالوژی

ز حیث بازگشت ماجراجویانه به توان گفت که شعر امرؤالقیس ا. میخوردرت میسکند و بر آن حترسیم میدر ذهن خویش را 

خلاق ارائه  ایهبود و آن را در قالب شاعران یمادّ یجاودانگ یجوواو در جست رایز ؛رفتیبه شمار م زیمتما یادهیپد»گذشته 

او  نماید.خود را منتقل  ۀتوانست عواطف و فلسفیآن م قیکرد که از طر مبدّل یاشاعرانه یرا به نقاش تیواقع ،کرد که در آن

« مشهود بود ،کردیم یکه در آن زندگ یو فقدان یپرتحواس ،یارائه کرد که در آن حالت پوچ انو جه یاز زندگ یریتصو

ه خاطرات خوش آن ایام کردو که یاد جوانی  زمانهر  شاعر جاهلی عرب، ،(. امرؤالقیس579: 2018)أردینی و ایناس سلمان، 

های غربت درونی و رنج دردهایمألوف به ستوه آمده است، دست به قلم برده و ر سبب دوری از یار و دیا هرگاه که به نیزو 

پای نوستالوژی  ست که ردّهاهتمام به نظم کشیده است و درست در همین لحظ دردمندیاز ایام جوانی و معشوق با ا خود ر

 نماید. بروز می)غم غربت( در اشعارش 

مرؤالقیس، دربردارندة همین نوستالوژی غم غربت، حسرت و اندوه و نیز نوستالوژی عشق و دوری از ا اولین بیت معلقۀ

اند که: معشوق است که برخاسته از احساسات عمیق و رمانتیکی شاعر است. برخی نقّادان ادبی در مورد همین یک بیت گفته

استه، هم گریه کرده و هم گریستن دیگران را خواسته، شاعر در این یک بیت هم خودش ایستاده و هم توقّف دیگران را خو»

ترین بیت معلقۀ امرؤالقیس است که اوج ( و این، رمانتیک45: 1359)بهروز، « هم معشوق و هم منزل معشوق را یاد کرده است

« آوردندبیت میقول جامع شعر عرب جاهلی که معانی تام را در یک  همان خصیصۀ»دهد؛ یعنی احساسات شاعر را نشان می

کند که در این سفران خود تقاضا میشاعر در این بیت، با یادآوری خاطراتی که با معشوق دارد، از همراهان و هم (.44)همان: 

ای بایستند و درنگ کنند و  به یاد یار سفرکرده و سرمنزل او در ریگستان شود، لحظهنامیده می« جُلجُلة دار»مکان که 

 بگریند:

 کِ مِن ذکـری حَبیبٍ و مَـنزَلِقِـفانَب

 

 بِسِقطِ اللّـوی بَـینَ الـدَّخولِ فَحَوملَِ  

 (175، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          
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ای درنگ کنید تا به یاد یار سفرکرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخَول و حَوَمل و توُضِح و سفران! لحظهترجمه: هم 

 (.13: 1390بگرییم )آیتی،  ةمِقرا

هایی که با معشوق در آنجا بوده است، در حسرت یار در این بیت، امرؤالقیس، شاعر جاهلی عرب، ضمن نام بردن از مکان

آورد و هر کند که دل هر فردی را به درد میسرایی میدة خود یعنی عُنَیزه دخترعمویش، از سُویدای دل شروع به مرثیهسفرکر

 نماید.ای را علاوه بر همراه کردن با خود، عواطف احساسات انسانی او را نیز برانگیخته میخواننده

 مرور از شاعر که است خوشایندی حس سبب به» این است و پررنگ برجسته و احساساتی، شاعر در مؤلفۀ نوستالوژی

 در و کندمی نارضایتی احساس موجود، وضع از همواره رمانتیکی او روح دیگر، سوی از. یابدمی دست بدان خاطراتش در ذهن،

توان گفت خاطرات، نقش مهمی در (؛ بنابراین می108: 1395)اتحادی، « بردمی سر به اشگذشته به بازگشت آرزوی

ای که شخص خود را دهند؛ به گونهتأثیرپذیری روح و روان فردِ رمانتیک از محیط دارند و وی را به شدتّ تحت تأثیر قرار می

ه، اغلب با حس نوستالوژی و حسرت سپارد و بازگویی خاطرات خوش و یا مبهم روزهای گذشتبار گذشته میبه جریان حسرت

 همراه است. 

 اینکه چه دارد؛ عهده بر مهمی نقش معشوق، که در آن است ورزیعشق نوستالوژیک، شعر برجستۀ یکی از خصوصیات

 از دوری و جدایی زمان در عامل همین و است خود سوی به شاعر نگاه جذب در مؤثر عاملی و زیبایی؛ و است جمال گاهجلوه

ها و احتیاجات روح خود، هنرمند رمانتیک برای خواهش»از دیدگاه یکی از محققان  .شودمی شاعر غم و درد موجب معشوق،

عشق و "شود، بخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده میگوید که آنچه به هنرمند الهام میاهمیت بسیار قائل است و می

: 1387)سیدحسینی، « ای باشد که عشق و علاقه را محدود سازدات نباید قاعدهاست. این علاقه باید آزاد باشد و ادبی "علاقه

هدف ورزی در معلقۀ امرؤالقیس تا بدانجا مهم است که امرؤالقیس (. مولفۀ نوستالوژیِ دوری از معشوق و در پی آن عشق180

-کند و اذعان میر دل اوست، عنوان میکه مکان رویش اولین جوانۀ عشقِ دختر عمویش د« للجُجُ ةدار» معلقۀ رارایش از سُ

سخت عاشق وی و امرؤالقیس که نیزه با جمعی از دختران به آن محل آمده بود به نام عُ دخترعمویش ،روز آن در»که دارد 

 ورزی که(.  عشق59: 1378الفاخوری، )« این قصیده را سرودپس ؛ ازآنکندخویش را برای وی و همراهانش ذبح می ۀبود، ناق

در معلقۀ وی، ابیات فراوانی را به خود اختصاص داده است. امرؤالقیس  امرؤالقیس است، شعر در نوستالوژی پررنگ هایجلوه از

حال خود را بیان داشته که همین عامل نیز از او یک شاعر بسیار در فراق معشوق، روزهای گذشته را یادآوری و شرح

 تر، نشانۀ مؤلفۀ نوستالوژی در اشعار اوست:ت و ذکر  دقیق جزئیات هرچه تماماحساساتی ساخته است. مرور خاطرات با دقّ

 . ألا رُبَّ یومٍ لَکَ مِنهنَّ صالِح1ٍ

 . وَ یَومَ عَقَرتُ لِلعذَاری مَطیَتی2

 . فَظلَّ العذَاری یَرتمینَ بِلَحمِها3

 . وَ یَومَ دَخَلتُ الخدِرَ خدِرَ عُنَیزَةٍ 4

 بیظُ بنا مَعاً:. تَقُولُ وَ قَد مالَ الغ5َ

 . فَقُلتُ لَها: سِیرِی و أرخیِ زِماَمَهُ 6

 

 جُلجلُِ  ةوَ لا سیّمـا یدَومٍ بدِار 

ُـتَحَمَّلِ   فَیا عَجَباً مِن کورهِا الم

 وَ شَحمٍ کَهدُّابِ الدّمَقسِ المُفَتَّلِ 

 فَقالَت: لکَ الویَلاتُ إنّکَ مُرجِلیِ

 عَقَرتَ بَعِیرِی یا إِمرؤالقَیسِ فأََنزِلِ 

 وَ لا تُبعدِِینی مِن جَناکِ المُعَلَّلِ

 (185-178، 1: ج 2000)امرؤالقیس،  

. 2جلجل نبوده است.  ةای و هیچ روزی مانند دارگوید(: روزهایی خوش با آنان گذرانیده. )خطاب به خودش می1ترجمه:  

و روزی که شترم را برای دوشیزگان ذبح کردم و عجب که جُل و پالان آن شتر را برداشتند! )از اینکه هر یک از دختران، 

دادند و همچنین . دختران در تمام روز گوشت شتر را به همدیگر می3کند(. چیزی از بار شتر او را حمل کرده است، تعجب می

بردند یا گوشت زیاد های خوب تابیده شدة ابریشم سفید بود )منظورش این است که از این کار لذّت مییشهپیهی که مانند ر

کنی. )ظاهراً وقتی که شاعر وارد کجاوه شده و . و روزی که وارد کجاوة عنیزه شدم و او گفت: وای بر تو مرا پیاده می4بود(. 
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طرف بوده )اگر کجاوه دو طرف داشته باشد( و کجاوه کج شده، عنیزه  مخصوصاً وارد همان طرفی شده که عنیزه هم در آن

. )وقتی که عنیزه به من گفت: شترم را کشتی، پیاده شو(، 5ترسیده که احتمالاً پشت شتر زخمی شود و اجباراً او پیاده شود(. 

بهره بردن مکرّر از وجودت، دور مکن آید( و مرا از به او گفتم: برو و افسارش را شُل کن )اهمیت مده که بر سر شتر چه می

 (.6-7: 1391)محروم مکن(. )مدرّسی، 

اند و معشوقۀ وی مدتی را در جُلجُل بوده ةاش در مکانی به نام دارآورد که با معشوقهدر این ابیات، شاعر زمانی را به یاد می

ها و شود که آنچنان یاد معشوق در ذهن و جان شاعر، رسوخ کرده است که حتی مکانآنجا سپری کرده است. مشاهده می

بازی با اشیاء نیز برای شاعر، مهم و با ارزش بوده و گویا در حال سخن گفتن با او هستند که شاعر را به دوران خوشِ عشق

انگیز است که جزء به جزء لحظات بودنِ با معشوق را به یاد دارد: او برند. آن روز برای شاعرِ رمانتیک، آنقدر خاطرهمعشوق می

از کشتن شتر خود برای معشوق و دختران همراهِ او و نیز حرکات و رفتارهای آنان را به یاد دارد که بر نوستالوژی بودن شعر 

لفۀ برگشت به گذشته و یادآوری خاطرات فردی در اشعار امرؤالقیس نقش پررنگی دارد که همچنان امرءالقیس دلالت دارد. مو

 در ابیات بعدی نیز نمود پیدا کرده است: 

 فتُوضِحَ فاَلمِقراةِ لم یَعفُ رَسمُها

 تَری بَعَرَ الأرآمِ فی عَرَصاتِها

 

 لما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ و شَمأل 

 بُّ فُلفُلِ وَ قِیعانِها کَأنَّهُ حَ

 (171و  165، 1: ج 2000)امرؤالقیس،  

هایشان را نزدوده است. هنوز ها و خاکستر اجاقترجمه: روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال، آثار خیمه 

 (.13: 1390بینی )آیتی، های فلفل میها چونان دانههای آهوان سپید را در پیشگاه خانهپشکل

-ها و خاکسترهای اجاقِ مکانِ زندگی معشوق و پشکلامرؤالقیس در دوری از یار و دیار خویش، حتیّ از خیمهدر این ابیات، 

کند که این امر، نشان از ریزبینی و دقتّ فراوان شاعر در بیان عواطف و احساسات رمانتیکی و نیز های آهوان سپید یاد می

؛ معشوق آثار خود را پاک نکرده استۀ خان»که ات نشان از آن دارد در این ابی و شمال جنوبانعکاس خاطرات ذهنی اوست. 

الحسینی و )میرزائی« کندیبرد و آثار آن را آشکار میاگر باد شمال آن را غبار بپوشاند، باد جنوب گرد و غبار را م رایز

 شود.تر میبرجسته(؛ بنابراین نوستالوژی یادآوری خاطرات معشوق در این ابیات، 107: 1437همکاران، 

 . غم و اندوه و حسرت و دلتنگی برای معشوق2-1-8

کند، دور از ذهن نیست که فردی که دلتنگ است و در حسرت از دست دادن چیزی یا کسی، روزگار سپری می

شکسته است، با شک بر اثر عشق بدفرجامی قیدوشرط فرمان برد و شاعر احساساتی با دلی بیقیدوبند سخن بگوید و بیبی»

« خویشتن خلوت کند و غرق رؤیا شود و این ویژگی ادبیات رمانتیک است که تودة مردم را با آن آشنا کرده است

ای بس دور از سر (. تصویرهای گذشته، همه نشان از ماجراهایی دارند که راوی در گذشته180-181: 1387)سیدحسینی، 

های هایی با نشانهنوعی هالۀ جادوئی هنری گرداگرد سروده»رسد و افتنی به نظر مینیگذرانده است؛ از این رو انتزاعی و دست

دهد، ماجرای بخشد. تصاویری که راوی از این گذشتۀ دور به دست میها میآورد و صبغۀ قدسی به آنازل در شعر پدید می

(. امرؤالقیس، شاعر 95، 1387)سلاجقه، « کندمی عاشقانۀ میان او و معشوق را ترسیم کرده و راوی با حسرت و اندوه از آن یاد

شود و با قلبی آکنده رو میانگیز روبهای غمآید، اما با صحنهاحساساتی جاهلی عرب در وصف اطلال به دیدار معشوق خود می

ه، در کمال ناباوری اند؛ در این لحظبیند که قبیلۀ معشوق از آنجا رفته و ترک خانه و کاشانه و دیار خود کردهاز اندوه، می

ایستد و با اشک و حسرت فراوان، شروع به وصف چادرهای به گر ویرانۀ منزل معشوق است و با آن حالِ پریشان مینظاره

 کند:جامانده از قبیلۀ معشوق می

 لدَی سَمُراتِ الحیَّ ناقِفُ حَنظلَِ   البَینِ یَومَ تَحمِّلوا ةَکأَنیّ غدَا

 (171، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          
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ها روییده های مغیلانی که جلو خیمهکه بار بر اشتران نهادند و عزم سفر کردند، من کنار بوتهترجمه: صبح روز وداع وقتی 

 (. 13: 1390شکن بودم )آیتی، ریختم که گویی آن مرد حنظلبود، چنان اشک می

خوبی گویای مولفۀ نوستالوژی دوری از معشوق و همچنین  بیات از اشعار معلقه، بهغم و اندوه در این ا وجود درونمایۀ

دلتنگی و حسرت شاعر است. امرؤالقیس با همین احساس اندوه، یاران و شتران خود را با خود همراه کرده و از غم دلتنگی با 

 اندازة اوست:داشته و نشان از هجران و فراق بی نماید. رنگ اندوه و سوز و گداز شاعر در اشعارش بازتابها درد و دل میآن

 وقُُوفاًَ بِها صَحبی عَلیٌ مَطِیَّهمُ

 

 یَقولونَ: لاتَهلِک أسیِّ و تَجَملِّ  

 (172، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

: 1390ترجمه: یاران من با اشتران خود مرا در میان گرفتند و گفتند: خود را از اندوه هلاک مکن! شکیبا باش!( )آیتی،  

13.) 

در این ابیات، خصوصیات روحی و شخصیتی شاعر کاملاً آشکار است. صبر و تحمّل شاعرِ عاشق از فراق یار، لبریز شده 

-اش  زمزمه میاست که احوال پریشان خود را همراه با گریه و با بیان خاص شاعرانه است و این امر، او را چنان منقلب کرده

 داند.کند. شاعرِ محزون، امبدواری به وصال یار را تنها بهانۀ زنده بودن خود می

 لشود و شاممحسوب میخاطرات فردی جزو ژی، ونوستال ۀهای روانشناسانلحاظ بررسی بهغم دوری از معشوق  ژیِونوستال

نوعی در ه که ب نیز کند. عشق و زندگی عاشقانه و سفرهاییها را تجربه میاش آنطول زندگی درد است که فر رویدادهایی

 یدلتنگ اسحساموجود است و شرایط از  یتینارضا سبببه  هاجزو خاطرات فردی است که تکرار آن اند،مؤثر بودهزندگی فرد 

 در عقل حاکمیت از خویش، شعر بر درونی احساس کردن حاکم با رمانتیک محتوا، شاعران و مضمون نظر از»را به دنبال دارد. 

نومیدی  به گاهی که دلتنگی نوعی و تلخی اندوه، احساس با عاطفۀ آمیخته از را شعر خود و کاستند هنری اثر آفرینش

 دهد:قرار نیز در فراق یار، نغمۀ دلتنگی سر میامرؤالقیسِ بی. (170 :1994 )هیکل،« ساختند انجامید، برخوردارمی

 فَقُلتُ لَهُ لماّ تَمَطّی بِصُلبِهِ

 ألا أیُها الّیلُ الطّویلُ ألا إنجَلی

 

 وَ أردَفُ أعجازاً وَ ناءَ بِکَلکَلِ 

 بِصُبحٍ وَ مَا الإصباحُ مُنکَ بأِمثَلِ 

 (241-240، 1: ج 2000)امرؤالقیس،   

اش دور شد، شب گفتم: وقتی پشت خود را دراز کرد و سُرین و کفل خود را دنبال خود آورد و سینه ترجمه: پس به

خلاصه شب بس دراز گشت و آغاز و انجام آن زیاد از یکدیگر فاصله گرفتند و آن شب طولانی بسیار سخت و ناگوار بود و من با 

کردی؛ اگرچه روز از شدی و با آمدن روز، ترک زحمت میمی آن شب گفتم: آگاه باش ای شب طولانی! ای کاش به روز تبدیل

 (.26-27: 1382زاده، تو بهتر نیست و روشنی و تاریکی در دل و دیدة عاشقِ ناکام چندان فرقی ندارد )ترجانی

ری حرکات تواند با او درد دل نماید؛ بنابراین ضمن یادآودر این ابیات، شاعر شب را همانند انسانی فرض کرده است که می

های بامدادی را بر خواهد که هر چه زودتر دریچهطناّزانۀ معشوق و ابراز حس دلتنگی خود، با خطاب قرار دادن شب، از او می

روی او بگشاید و به روز مبدّل گردد؛ هر چند که برای عاشق دل خسته، روز و شب فرقی ندارد و چه بسا پرتو بامدادی از 

 شود.ورتر است، چون غم و اندوه و عواطف نوستالوژیکی او دوباره موجب رنجش خاطر وی میتیرگی شامگاهی برایش دردآ

دوطرفه با دیگری  ۀآن را در یک رابطد که فر قلمداد کردتوان یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف انسانی عشق را می

به  مرتبط شود. خاصیّشخص حتیّ یا و جوانی یا ای از دوران کودکی و خاطرهه تواند بژی، اغلب میونوستال نماید.میتقسیم 

آن خاطرات و با تداعی ، شاشخصیی روانی هر شخص با موضوعات و رویدادهای زندگو پیوند روحی ل است که دلیهمین 

ژی وایجاد دلتنگی و نوستالت که در ساههخاطرن شود. همیدیده می فرد برایو حسرت هم دلتنگی  زمان باز به مرور ،رویدادها

 نماید؛ آن گونه که در معلقۀ شاعر جاهلی عرب این خصیصه پیداست:ایفا میدر شـخص، نقش مهمی 
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 تَسَلَّت عَمایات الرّجالِ عَنِ الصِّبا

 ألا رُبَّ خَصمٍ فیکِ ألوَی رَددَتُهُ

 

 وَ لَیسَ فُؤادی عَن هَواکِ بِمُنسَلیِ 

 ؤتَلیِنَصیحٍ عَلی تَعذالِهِ غَیرَ مُ

 (238-237، 1: ج 2000)امرؤالقیس،   

ترجمه: ای محبوب! آنان که بصیرتشان را حجاب هوس پوشیده بود، به خود آمدند، اما دل من همچنان گروگان هوای  

از تو دریغ پندم دادند تا از این عشقم بازدارند و من دل شان در عشق تو، بیتوز با همۀ ملامتگریبسا مدعیان کینهتوست. چه

 (.16: 1390نبریدم )آیتی، 

اش دهد؛ امرؤالقیس همچنان دلش در گرو یار دیرینهاین ابیات، اوج وفاداری شاعر عاشق به معشوق خود را نشان می

هایش پیوند گرفتار است و هیچ مانعی حتیّ اندرز دوستان کارساز نیست که او را از این راه بازدارند؛ زیرا این عشق با خاطره

 است. خورده

داند؛ بنابراین فقط های ریزان خود میصبر و تحمل امرؤالقیس از غم دوری معشوق، تمام شده و داروی دردهایش را اشک

 حسرت آن روزها برایش باقی مانده است؛

 وَ إنَّ شِـفائی عَـبرَةٌ مُهراقَۀٌ

 

 فَهَل عِندَ رَسمٍ دارِسٍ مُن مُعَوَّلِ  

 (174 ،1: ج 2000)امرؤالقیس،          

بخشد؟ های ریزان من است، اما بر بازماندة خرگاهِ ویرانِ دلدار گریستن، کدام درد را آرام میترجمه: داروی درد من، اشک 

 (.13: 1390)آیتی، 

داند که نشانگر نهایت دلتنگی اوست و غم های ریزانش میدر این بیت، شاعر از طرفی تنها داروی دردهای خویش را اشک

نماید؛ از طرفی دیگر، با ایجاد این پرسش در ذهن که این گریه و زاری بر کی عمیقی را به مخاطب القا میو اندوه نوستالوژی

افزاید. امرؤالقیس بخش کدامیک از دردهای اوست؟ مجدد بر درد و رنج خود میهای محل سکونت معشوق، تسلّیبازمانده

، دردمندر شاعت. های محب صادق اسرنج ینارترآزدلاز  ،وبهمواره فراق محب»برد: همچنان از فراق محبوب خود رنج می

(. امرؤالقیس 122: 1400)خدُامی و دهقانی، « طلبد و خواهان دیدار اوست، اما باید وصال را در فراق جویدوصال معشوق را می

 نیز در فراق معشوق، به فردی دردمند مبدّل گشته است:

 الحُوَیرِثِ قَبلَهاکَدَأبِکَ مِن أمّ 

 

 و جارَتِها أمّ الرّبابِ بمأَسَلِ 

 (175، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

گداختی ترجمه: این سوختن و گریستن، عادت دیرینۀ توست، همچنان که در عشق اُمّ حُویرِث و ام رباب در مأسل نیز می

 (.13: 1390گریستی )آیتی، و می

های اصلی نوستالوژی ت شاعر، خود را به صورت غم و اندوه بروز داده است که از مؤلفهدر این بیت، عواطف و احساسا

های او در قراریگیرد و این امر نتیجۀ بیدوری از معشوق است. گویا حزن و اندوه شاعر رمانتیک با سپری شدن زمان، اوج می

 اشک قیس شاعر جاهلی عرب، از حسرتِ دوری معشوق،امرؤال هم ناپذیر و ناآرام اوست. گاهیفراق معشوق و نیز قلب تسکین

  دهد:ریزد و به وسیلۀ آن دردهای خود را تسکین میشوق می

 بَةًصَبا مِنّی دُمُوعُ العَینِ فَفاضَت

 

 مِحمَلی دَمعِیَ  بَلَّ  حتیّ النَّحرِ عَلی 

 (177، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

کرد )آیتی،  ترَ را شمشیرم بند که بدانسان چکید، امسینه بر آن هایقطره و شد جاری دیدگان از شوقم ترجمه: اشک 

1390 :13.) 
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رت ساست، احساس حه به دلیل دوری از معشوق یا روزهای خوشی که در کنار یار خود داشـتدر این بیت، امرؤالقیس 

با این شاعر  حقیقتدر ریزد. اشک شوق می و یاد معشوقآن خاطرات ی کند و با وجود گذشت سالیان دراز باز هم به یادآورمی

است که جنبۀ نوستالوژیکی شعرش را نمایان گذشته  خوشِ دورانِه بازگشت ب هانخوا تداعی و مروز این خاطرات در ذهن،

 کند.می

 های راه عشقهای معشوق و مرارتفاویی. یادآوری بی3-1-8

 و زمینی عشق»پردازد. چون اغلب به بیان حالات فردی خود میاشعار نوستالوژیکی معلقۀ امرؤالقیس، شخصی است؛ 

 و فردی زندگی در ایو دغدغه مشکل هیچ غالباً عاشق. است فرو رفته انگیزوسوسه احساسات از ای غلیظهاله در که غریزی

گونه که (. آن232: 1384)زرقانی، « ندارد اششکنیپیمان از شکوه یا فراق او غم یا معشوق با وصال جز خویش اجتماعی

اند، معشوقِ امرؤالقیس نیز در برابر او وفایی معشوق و نافرجامی عشق، شکوه و شکایت داشتهعاشقان بزرگ تاریخ همواره از بی

 خاطر کرده است:دهد و بارها او را از خود آزردهسرسختی نشان می

 وَ یَوماً عَلی ظَهرِ الکثیبِ تَعذََّرَت

 

  و آلَت خَلفَۀً لم تَحَلَّلِعَلیَّ 

 (191، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

ترجمه: و آن روز که بر سر آن تپۀ ریگ، محبوب سرسختی پیشه کرد و سوگند خورد، سوگندی ناشکستنی که تا ابد از 

 (.14: 1390من جدا گردد )آیتی، 

های ها و سرسختیدهد، نوستالوژی سرکشیامرؤالقیس عاشق نشان میوفایی معشوق را نسبت به این بیت که نهایت بی

های عشق نوستالوژیکی همانند اندوه و فراق یار، گله و مایهمعشوق را به تصویر کشیده که زنده و پویاست. انعکاس درون

یل شدید او به معشوق وفایی و بدعهدی معشوق، یاد عشق گذشته و ستایش عشق در شعر امرؤالقیس نشان از مشکایت از بی

 خود )دخترعمویش( است که اغلب ناامیدی و یأس را به دنبال دارد:

 . أغَرَّکِ منیّ أنّ حُبَّکِ قاتِلِی1

 . وَ إن تَکُ قد ساءَتکِ مِنّی خَلیقَۀ2ٌ

 . وَ ماَ ذَرَفَت عَیناکِ إلاّ لِتَضرِبی3

 . تَجاوَزتُ أحراساًَ إلَیها وَ مَعشَرا4ً

 

 تأَمُری القَلبَ یَفعَلِوَ أنّکِ مَهما  

 فَسُلیّ ثِیابیِ مِن ثِیابِکِ تَنسلُِ 

 بِسَهمَیکِ فی أعشارِ قَلبٍ مُقَتَّلِ

 عَلیَّ حِراصاً لَو یُسِرّونَ مَقتَلیِ

 (200-194، 1: ج 2000)امرؤالقیس،   

. اگر برخی خصال 2 ای.روی سرگردان شده. عشق تو هلاک جان من است و قلب من رام دستان تو؛ هم ازاین1ترجمه:  

پارة . چشمانت سرشک نریخت جز آنکه خواستی با دو تیر نگاه دلِ خاکستر پاره3ای، قلبم را از قلبت بیرون کن. مرا نپسندیده

یافتند، در ظلمت شب به نهان، اش گذشتم و اگر آنان بر من دست می. از میان پاسبانان خیمه4شکستۀ مرا تیرباران کنی. 

 (.14: 1390د )آیتی، ریختنخونم می

ها را به یاد ها دیده است. او همۀ آن سختیها کشیده و رنجاین ابیات نشان از آن دارد که امرؤالقیس در راه عشق، مرارت

داند، با این بخش دردهایش میبخش است؛ زیرا یاد معشوق و خاطرات او را تسلیکند که این برایش لذتدارد و شبانه نجوا می

تا  نگردمی آسمان به ای دیرنده و دیرگذرا که همدم و همراه اویند، قصد آن دارند که صبر او را بیازمایند. شاعرهحال، شب

گردد. هرچند تیرگی شامگاهی برای افسرده می نماید،می طولانی را وی اندوه و غم که شب پایداری از و رسد فرا دمسپیده

دل بگشاید های بامدادی را به روی این عاشقِ خستهگوید که دریچهدرنهایت، خطاب به شب میامرؤالقیس خوشایند است، اما 

 که این توصیف به جنبۀ نوستالوژیکی شعرش افزوده است:

 عَلیّ بأِنواعِ الهُممُِ لِیَبتَلی  . وَ لَیلٍ کَمَوجِ البحرِ أرخی سدُولَهُ 1
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 . فَقُلتُ لَهُ لمّا تَمَطّی بِصُلبِه2ِ

 . ألا أیُّها الّیلُ الطّویلُ ألا إنجَلی3

 

 وَ أردَفُ أعجازاً وَ ناءَ بِکَلکَلِ

 بِصُبحٍ وَ مَا الإصباحُ مُنکَ بأِمثَلِ 

 (241-239، 1: ج 2000)امرؤالقیس،   

بسا شبی چون امواج دریا سهمناک و دمان که دامن قیرگون خود بر سر من فروکشید و خواست تا صبرم . چه1ترجمه:  

. هان، ای شب 3ای عظیم پدید آمد، فریاد زدم: اش از حد بگذشت و آغاز و انجامش را فاصلهکه درازی. و هنگامی2بیازماید؛ 

تر نیست )آیتی، خسته را پرتو بامدادی از تیرگی شامگاهی خوشند عاشق دلهای بامدادی را بگشای، هرچدیرنده! دریچه

1390 :16.) 

دهند که در دوری و فراق یار بر او گذشته است و در های شاعرِ عاشق را نشان میاین ابیات، نهایت سختی و تلخی شب

 اید.دم صبحگاهی است که از راه برسد و غم و اندوه او را از دل بزدانتظار سپیده

 های عاشقانه در وصف زیبایی معشوقورزی. تخیّل4-1-8

شاعر کسی است که با »مکتب رومانتیک در قرن نوزدهم  ۀبرجست نظرانصاحبز شاعران و ا 6ساموئل تایلر کلریج ةبه عقید

ها به فعالیت نسبی آنتواند تمامی روح انسان را با پیوستگی ملکات آن و بر حسب ارزش برخورداری از نیرویی جادویی می

درآورد و از طریق آن هر چیزی را با چیز دیگر بیامیزد و ترکیب کند و روحی از وحدت و نظم در اشیاء و امور پراکنده بدمد. 

توان گفت که (؛ از این حیث می2: 1386)پورنامداریان، « نامدمی «تخیّل»بخش را کلریج، کننده و وحدتاین نیروی ترکیب

پرورش دهند و از آن به بهترین شکل ممکن بتوانند قدرت تخیّل خود را  ن و هنرمندان بسیار حائز اهمیت است کهشاعرابرای 

پیامد و گام بعدی در زندگی یک شاعر و هنرمند را خلاقیّت وی در زندگی و در  شاید بتوانبهره ببرند؛ از همین روست که 

را  یهای هنری و ارزشمندتخلاقیّ، یک تخیّل درست و نظامند»که  دین گونهپردازی او در هنر قلمداد کرد؛ بنهایت قوة خیال

شود؛ بنابراین قوة خیال و تصویرسازی های شاعر از عالم ذهن به عالم بیرون میآورد و موجب بروز و ظهور تواناییپدید می

رمند نوستالوژیک و دارای احساس گردند. هنترین نقش را در خلق شعر بر عهده دارند و عنصر اساسی آن محسوب میمهم

آفریند؛ بنابراین کند، طی فرآیندی به نام تخیّل میگونه که خود ادراک میکه هست، بلکه آنالعاده، جهان را نه چنان فوق

 (.96-98: 1398)رستمی و دیگران، « یابدیا امری بیرون از خود ظهور می« دیگری»تخیّل امری است که در رابطه با 

-ورزی، شاعری ماهر است و با الهام از ابزار و عناصر طبیعت در جهت خیالیس، شاعر دورة جاهلی عرب، در تخیّلامرؤالق

کند و نمود پررنگی گیرد که این موضوع در مورد عشق و مؤلفۀ دوری از معشوق در معلقۀ وی نیز صدق میپردازی بهره می

هوایی سرزمین حجاز و وشرایط خاص آب»نشینی اوست: ناشی از زندگی بادیهورزی شاعر جاهلی عرب داشته است. هنر تخیّل

حال، خشن و سرسخت بار آورده نشینی همراه با فاهیت و تنعّم، شاعرانی با خوی و خصلت ساده و درعینفرهنگ خاص بادیه

وار ( و رمانتیک58: 1396شکردست، دار و )پشت« کردها به صورت شعر بروز میبود که در هنگام فراغت خیال، آوای درون آن

کردند که این امر حاکی از های آن و خلق تصاویری پویا، زنده و متحرک میشروع به سرودن و وصف طبیعت همراه با زیبایی

بخشید و شعر بادیه همواره مهبط وحی بود. احساس را رقیق و دل را صفا می»پردازی بسیار قوی آنان است؛ بنابراین قوة خیال

« های آن بودرا در آنجا مقامی رفیع بود و تأثیر بسزا. شعر ترجمان احساسات افراد و زبان قبیله و طومار و اخبار و سرگذشت

های ورزیی از تخیّلبارز ونۀنمامرؤالقیس آمیز آن در مجموعه اشعار رتسعشق و دلدادگی و یادکرد ح(. 7: 1390)آیتی، 

-میب ای کـه توجه هر کسی را به خـود جلکنندهزیبایی خیره نهایت زیبایی قرار دارد.در ه معشوق در شعر او هموار اوست.

 :کندرت از او یاد میسبا حسیمای معشوق را در نظر دارد و همواره ورزی خود با مدد گرفتن از قوة خیالشاعر ن بنابرای؛ کند

 تُضیءُ الظّلامَ باِلعَشاءِ کأنّها

 صَبابَۀً إلیَ مِثلِهاَ یَرنو الحَلیمُ

 مَنارَةُ مُمسی راهِبٍ مُتَبَتِّلِ 

 إذا ماَ اسبَکَرّت بینَ دِرعٍ و مِجولَِ 

                                                           
6. S.T.Coleridge   
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 (229-228، 1: ج 2000)امرؤالقیس،    

سازد. مردمان فرزانه اش در شب قیرگون چون فانوس رهبانان از دنیا بریدة دیرنشین، تاریکی را روشن میترجمه: چهره 

 (.15-16نگرند: چون قامت برافرازد در سنیّ میان دوشیزگان نوخاسته و زنان جوان )همان: نیز مشتاقانه در او می

آورد و بودن است. شاعر در این ابیات، چهرة زیبای معشوق را به یاد میچهرة معشوق همیشه یادآور خاطرات شیرینِ با او 

کند سازد. همچنین قد و قامت معشوق را در ذهن تداعی میکند که همه جا را روشن میآن را به فانوس رهبانان تشبیه می

 دهد.ن میانگیزی شاعر را نشاکه همچون دوشیزگان نوخاسته و زنان جوان است و این نهایت قوة خیال

ورزی قوی، اساس تخیّل تواند در مورد هر پدیده یا امر دیگری رخ دهد و هر موضوعی برای شاعران با تخیّلورزی میخیال

ناپذیر خیال است. همۀ اضداد های تجربهآورد، تلفیقها را به وجد میآنچه رمانتیک»واقع شود؛ چنانکه هارلند معتقد است 

بینی، اصالت معنا و اصالت احساس، زمینی و آسمانی و زندگی سری، یادآوری و پیشجدیّت و سبک طبیعت و هنر، شعر و نثر،

(. امرؤالقیس همچنان در فراق یار 167: 1396)هارلند، « خورندها  به هم گره میترین شکل در تخیّل رمانتیکو مرگ به ژرف

آورد که با او خاطرات خوشی در قبیله داشته ا به یاد میمحبوبش، ذهن خود را پرواز داده و حرکات و رفتارهای معشوق ر

 است:

 . فَجِئتُ وَ قَد نَضَّت لِنَومٍ ثِیاَبَها1

 . فَقُمتُ بِها أمشِی تَجُرُّ وَراءَنا2

 . فَلَمّا أَجَزنا سَاحَۀَ الحیَِّ و انتَحی3َ

 

 لدَی السِّترِ إلاّ لِبسَـۀَ المُتَفَضِّلِ  

 مِرطٍ مُرَحَّلِعَلی أثَرَینا ذَیلَ 

 بِنا بطنُ خَبتٍ ذِی قِفافٍ عَقَنقَلِ

 (208-204، 1: ج 2000)امرؤالقیس،   

. از خیمه بیرون آمدیم 2ها از تن بیرون کرده بود. سرایش رسیدم، جز جامۀ خواب، دیگر جامه. وقتی بر درِ پرده1ترجمه:  

. وقتی از میان قبیله 3ها محو گرداند. ی پای ما را از روی ریگکشید تا جاونگار جامۀ خود را بر زمین میو او دامن پرنقش

 (.14: 1390های ریگ رسیدیم )آیتی، گذشتیم و به مکان امنی در میان تپهّ

های عاشقانۀ شاعر در این ابیات نمایان شده است؛ زیرا وی زمانی را به یاد ورزیاوج یادآوری خاطرات و نوستالوژی تخیّل

داشته است. شاعر در این ابیات، مؤلفۀ  اش شده و با او خاطرات عاشقانه و به یادماندنیخیمۀ معشوقهآورد که وارد می

 های عاشقانه در وصف زیبایی معشوق را به خوبی تصویرسازی کرده است.ورزینوستالوژی تخیلّ

جا عاشق ذهن  دره از گذشتای که خاطره شود.میبه کارکرد حافظه مربوط  ک،نوستالوژیورزی تخیّلبیشترین حالت 

 به همراه دارد؛دلتنگی با خود  ذهنی، درگیرین کند. ایشود و فرد را درگیر خود میبه دلیلی بیدار می خوش کرده است،

-طبقهتأثیرگذار است. از نظر روان وی آن خاطره، بر  ۀهنگام تجربر از وضعیتی اسـت که دفرد فاصله گرفتن  حاصلحالتی که 

های معشوق لب به سخن . شاعر همواره از زیباییگیردخاطرات فردی قرار می ردیفدر امرؤالقیس  شعر از ،اطرهانواع خ بندی

کند. امرؤالقیس، شاعر جاهلی عرب، در دوری از معشوق، با به تصویر کشیدن گشاید و او را در نهایت زیبایی توصیف میمی

احساسات قلبی خود را آشکار کرده و از طرفی دیگر، نوستالوژیکی بودن شعر خود های ظاهری و جسمانی او، از طرفی زیبایی

را به نمایش گذاشته است. او در این وضعیت روحی صراحتاً، به زیبایی کمر باریک، انگشتان نرم، گیسوان مجعد، گردنِ 

ندی عاطفی و تمایلی متقابل و شدید لازمۀ چنین اعترافات عشقی رمانتیکی، پیو»کند. گردنبند بسته و... معشوق اقرار می

ها و اتفاقات خارجی به ناامیدی دوام است. عشق رمانتیک، خلسۀ معصومی است که به وسیلۀ ایجابآلی که اغلب بیاست؛ ایده

های عاشقانه، سیمای معشوق خود را با تمام ورزی(. امرؤالقیس با استفاده از خیالBurwick, 2015: 214« )انجامدمی

 کند:گونه تصویرآفرینی میات، اینجزئی

 . هَصَرتُ بفَودَی رَأسِها فَتَماَیَلَت 1

 . مُهَفهَفَۀٌ بَیضاءُ غَیرُ مُفاضَۀ2ٍ

 . تَصدُُّ و تُبدِی عَن أسیلٍ وَ تَتّقی3

 عَلیَّ هَضیمَ الکَشحِ رَیّا المُخَلخَلِ 

 تَرائِبُها مَصقولَۀٌ کاَلسَّجَنجَلِ...

 مُطفِلِبِناظِرَةً مِن وَحشِ وَجرَةَ 
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 . وَ جِیدٍ کَجِیدِ الرِّئمِ لیسَ بِفاحش4ٍ

 . وَ فَرعٍ یَزینُ المَتنَ أسوَدَ فَاحمٍ 5

 راتٌ إلی العُلا. غَدائِرُهُ مُستشز6ِ

 . وَ کشحٍ لطیفٍ کاَلجدیلِ مُخَصَّر7ٍ

 . وَ یُضحیِ فَتِیتُ المِسکِ فَوقَ فِراشِها8َ

 . وَ تَعطُو برََِخصٍ غَیرِ شَثنٍ کأنّه9ُ

 

 إذا هیَ نَصّتهُ وَ لا بِمُعَطَّلِ

 أثیتٍ کَقِنوِ النَّخلۀِ المُتَعَثکلِِ 

 تَضِلُّ العِقاصُ مُثَنیٌّ وَ مُرسَلِ

 وَ ساقٍ کأٌنبوبِ السّقیٌ المذَُلَّلِ

 نَؤومُ الضُّحیَ لم تَنتَطِق عَن تَفضُّلِ

 أساَرِیعُ ظَبیٍ أو مَساَوِیکُ إسحِلِ

 (225-212، 1ج  :2000)امرؤالقیس،        

. میانی باریک، 2اش، روی بر من نهاد. های فربهمیان با آن ساق. او را به جانب خویش فروکشیدم و آن باریک1ترجمه:  

نمود و در آن حال کرد و گاه دیدار می. گاه پرهیز می3ای چون آینه درخشنده داشت. پوستی سفید، اندامی متناسب و سینه

. گردنی گردنبند بسته و متناسب که چون 4طلبند. های خود را میکه بچهآورد به وقتیجرَه را به یاد مینگاهش نگاه آهوانِ وَ

های انبوه و درهم شدة خرما . و گیسوانی سیاه چونان خوشه5گرفت، جلوة غزالان سپیداندام بیابان را داشت؛ آن را بالا می

. 7شد. وشکنش گم میها در چینچنان مجعدّ و انبوه که بافتهده بود و آن. گیسوانش به بالا گرایی6داد. پشتش را زینت می

های بَردِی بود که درختان خرما بر آن های ظریفش چون نیمیان باریکش در لطافت چون افساری بود از چرم بافته و ساق

خوابد، گویی بسترش همواره شتگاه میبندد و تا چامن هرگز چون کنیزان به قصد کار کمر نمی . معشوقۀ8سایه آکنده باشند. 

هایی که از شاخۀ نر های سرزمین ظِبّی و یا چون مسواک. انگشتانی نرم و لطیف دارد، چون کرم9های مشک است. پر از خرده

 (.15-16: 1390اِسحِل تراشیده باشند )آیتی، 

های وی که نشان از عشق او به ویرسازیدر این ابیات، نجواهای عاشقانۀ امرؤالقیس با استفاده از قوة تخیّل و تص

کند که علاقۀ وی به معشوق، از نوع عشق دخترعمویش عُنیزه است، کاملاً مشهود است. نجواهای امرؤالقیس مشخص می

 شود؛ چون زمانیافراطی است که محبت و احوال عاشقانۀ او به صورت حالات وجد و سرگشتگی و علاقۀ شدید در او پدیدار می

 های ظاهری و جسمانی توجّه دارد.از محبوب در میان است، بیشتر به وصف زیباییکه سخن 

 . همدردی و همدلی با طبیعت5-1-8

توان آن را در دستۀ نوستالوژی دوری از معشوق جای داد. در مبحث همدردی و همدلی با طبیعت از دیگر عناصری که می

شود که که آیا رمانتیکی گره خورده است، این سؤال به ذهن متبادر میهمسوشدن با طبیعت که با خوی و خصلت شاعران 

ای شعری و کلامی دارد؟ و یا نه اصلاً طبیعت مأمنی اشعار معلقۀ امرؤالقیس از نوع همدلی با طبیعت است ؟ و یا جنبۀ مفاخره

 است برای تسکین درد و آلام روحی شاعر؟

نوستالوژیک و  طبیعت، پیوندی ناگسستنی دارد که شاعر با شاعر یگانگی و در پاسخ بدین سؤالات باید گفت که همدلی

رمانتیک علاوه بر همدلی با آن با زبان مفاخرة شعری و کلامی، بر آن است تا به دامان طبیعت پناهنده شود  و به دنبال این 

 فراوان توجه» هایی همچونویژگیهماهنگ نماید.  و همراه خود احساس با را را بیابد و طبیعت خود احساس شخصی است که

 بین رابطه ایجاد وحشی، و بکر هایصحنه و مناظر مخصوصاً منظره به فراوان توجه طبیعی، زندگی هایشیوه و طبیعت به

 در که های اصول شعر نوستالوژیک است. عناصر طبیعت( از مؤلفه64: 1398)شمیسا، « طبیعت رفتارهای با بشری رفتارهای

 خودنمایی ابزار تنها برخی شاعران، آید، برایمی شمار آن به فقرات ستون و گیردفرامی را شعر فضای تمامی موارد، از بسیاری

است. امرؤالقیس نیز جزو آن دسته از شعرای جاهلی است که شعر او رنگ و بوی مفاخره دارد؛ چه  کلامی فخرفروشی و ادبی

، خود را با طبیعت جاهلی، مفاخره است. امرؤالقیس در بخشی از اشعار معلقهای عرب اینکه اساس شعر جاهلی و زندگی قبیله

برد. امرؤالقیس جهت آرام کردن خود از دوری معشوقه به دامان کند و از درد و رنج بسیار به دامان آن پناه میهمراه می

آب و علف نهاده و چنان تصویر شک و بیطبیعت رفته و آن را با خود همراه ساخته است. امرؤالقیس قدم در وادی و بیابان خ



 

133 
 

  1402 زمستان و پاییز دوم،شماره پنجم، دوره                      عرب ادبیات و زبان آموزش در پژوهش دوفصلنامه

 

تواند آن را ترسیم نماید و خطوط کند که گویی در یک لحظه خواننده میبدیع و جذّابی از پستوی ذهنش به خواننده القا می

 داند:راهِ به وجود آمده بر اثر وزش باد را همچون شکم گورخران میراه

 قَطَعتُهُوَ وادٍ کَجَوفِ العَیرِ قَفرٍ 

 

 بِهِ الذئبُ یَعوی کالخَلیعِ المُعَیَّلِ 

 (245، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

آب و گیاه، چون شکم گورخران را درنوشتم و زوزة گرگ گرسنه، چون نالۀ عیالمندانِ ترجمه: بسا بیابانی خشک و بی 

 (.16: 1390رسید )آیتی، باخته، به گوش میزندگی

در این ابیات، شاعر سخن از طبیعت محل زندگی خود کرده است؛ طبیعتی که از او یک شاعر رمانتیک ساخته است. او 

باخته همانند کرده است. شاعر در آب و علف را به شکم گورخران و گرگ گرسنه را به عیالمندان زندگیبان خشک و بیبیا

 اش شکوفا شده و عاشقانه شعر گفته است.ورزیهمین طبیعت است که قوة خیال

 آن و کنندمی تقلید آن زیبایی و نظم از کلاسیک عصر جاهلی که در توصیف طبیعت هرچند امرؤالقیس به مانند شاعران

احساسات »هاست که پردازد، اما از جهتی دیگر نیز همدردی او با طبیعت همانند رمانتیکستایند، به وصف طبیعت میمی را

)فتوحی « بخشندالتیام می طبیعت به آن انتقال با را روح جراحت و ریزندمی طبیعت در را خود روانی ذاتیات و درونی

 طبیعی، شود که محیطتر میها نزدیک( و این همدلی او با طبیعت، زمانی به احساس نوستالوژیک153: 1384رودمعجنی، 

 دهندةپرورش اینجا در دیگر، توصیف طبیعت بیان کند. بهمی پیدا فرد ذهن و روح وضعیت و حالات به تمامی و تام شباهت

 به و دهدمی آن با همدلی و طبیعت گرایانۀدرون درک به را خود جای یعتدر حقیقت، طب و است هنرمند احساسات و افکار

(. 53: 1392شود )ر.ک: فورست، می گرفته نظر در انسان احساسات با پیوند در طبیعت خصوصیات و حالات ایطور فزاینده

بنابراین عناصر طبیعت از جمله شب و گرگ را وگو ندارد، امرؤالقیس از یار دیرینۀ خود، دلتنگ است و همدمی برای گفت

 ها در میان نهد:نماید تا راز دل با آنانتخاب می

 ألا أیّها الّیلُ الطّویلُ ألا انجَلی

 

 بِصُبحٍ وَ مَا الإصباحُ مُنکَ بأِمثَلِ  

 (241، 1: ج 2000)امرؤالقیس،          

خسته را پرتو بامدادی از تیرگی شامگاهی های بامدادی را بگشای، هرچند عاشق دلترجمه: هان، ای شب دیرنده! دریچه 

 (.16: 1390تر نیست )آیتی، خوش

کند. او پرتو نورانی بامدادی را بعد از تیرگی خسته خطاب میدر این بیت، به لحاظ عاطفی امرؤالقیس خود را عاشقی دل

داند؛ زیرا یادآوری مجدد معشوق با رفتن شب و بالا آمد روشنایی روز، برایش خوشایند است. شاعر روزنۀ امید می شب، بهترین

ای وجوی خواستهداند که مثل خودش در جستکند، آن را همانند انان فقیری میدر همراهی با گرگ نیز که با او همدردی می

 است که بدان دست نیافته است:

 لَمّا عَوَی: إنَّ شأَنَنَافَقُلتُ لَهُ 

 کلِاَنَا إذا مَا نَالَ شَیئاً أفاتَهُ 

 

 طَویلُ العَنا إن کُنتَ لمّا تَمَوَّلِ 

 وَ مَن یَحتُرِث حَرثیِ وَ حَرثَک یُهزِلِ

 (245، 1: ج 2000)امرؤالقیس،               

که گرگ زوزه کشید، من درنگ کردم و گفتم: ای گرگ! من و تو هر دو مسکین و فقیریم. هر دوی ما به ترجمه: وقتی 

که معیشتی چون دهیم و آندرنگ از دست میایم. هر دو چون چیزی بیابیم، بیایم، ولی به چیزی دست نیافتهطلب برخاسته

 (.16: 1390ت )آیتی، من و تو داشته باشد، پیوسته فقیر و ناتوان اس
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طور مستقیم دو عنصرِ همدلی با شب و همراهی با گرگ، تنها مواردی هستند که احساس همدلی شاعر با طبیعت را به

داند که صاحب دهد و شب را همانند انسانی میدهد. شاعر در خطاب به شب، حس ملامتگری خود را با آن تسلیّ مینشان می

 وان با آن سخن گفت و حرف دل را در با آن میان نهاد.تشعور است؛ به طوری که می

چرخد و حال روحی خود را به شود، پیرامون آن میدر حالت همدلی، منِ شاعر با شیء همراه و همدل می»باید گفت که 

« شود تا شاعر احساس و آگاهی خود را به شیء انتقال دهدجوشی با طبیعت موجب میدهد. احساس همشیء تسری می

ای است که در اکثر شاعران نوستالوژیک وجود دارد. در شعر (. این خصوصیت دقیقاً همان حس برجسته71: 1385فتوحی، )

ها، جانوران، شب و روز، آسمان و ستارگان، بادها و ها، کوهگر شده است؛ دشتامرؤالقیس، طبیعت با شکل سادة خویش جلوه

چشم تیزبین شاعر، به دور نیست و به زیبایی تمام به تصویر کشیده شده است  های طبیعت همگی ازدریاها و نیز سایر جلوه

پروراند و او (. امرؤالقیس شاعر جاهلی عرب در بیابان هم سیمای معشوق را در سر می225: 1387نیا و محمد حجت، )محسنی

 بیند:را در اجزای طبیعت می

 فَعَنَّ لَنا سِربٌ کأَنَّ نِعاجَهُ

 

 رٍ فی مُلاءٍ مذَُیَّلِ عذَارَی دَوا 

 (267، 1: ج 2000)امرؤالقیس،           

های بلند و موهای انبوه چون ای از گاوان وحشی نمودار شد که مادگانش با آن دمترجمه: به ناگاه، در مقابل ما دسته 

 (.17: 1390های بلند بر دوش، بر گرد آن سنگ مقدس طواف کنند )آیتی، دوشیزگانی بودند که قطیفه

بیند که بر همانند دوشیزگان و از جمله معشوق خود می های بلند و موهای انبوه گاوهای وحشی راشاعر در این بیت، دُم

های طبیعت به اعضای بدن معشوق، همگی از مواردی است کنند. تصویرگری شاعر در همانندیگِرد سنگ مقدس طواف می

 .که نشان از نوستالوژی طبیعت و همدردی با آن در فراق یار دیرین دارد که در شعر امرؤالقیس نمود پیدا کرده است

هاست. گاه نیز درخشش رعد و برق را گر آنامرؤالقیس گاهی نیز به ابرهای تیره چشم دوخته و کران تا کران، افق را نظاره

های معشوق را در نظر دارد؛ کند که شاید در این تشبیه، حرکت دستها تشبیه میدر میان ابرهای متراکم به حرکت دست

 هایی است که از دوری معشوق در جسم و روح و روانش رخنه کرده است:و سختی چون او در طبیعت به دنبال تسکین آلام

 . قَعَدتُ لَهُ و صُحبَتی بَینَ ضارِج1ٍ

 . عَلی قَطَنٍ بالشَّیمِ أیمَنُ صَوبهِِ 2

 . أصاحِ تَرَی بَرقاً أٌریکَ وَ میضَهُ 3

 

 وَ بینَ العذَُیبِ بُعدَ مَا مُتأمَّلِ 

 یذَبُلِ وَ أیسَرُهُ عَلی السَّتارِ فَ

 کَلَمعِ الیدََینِ فی حَبّی مُکَلَّل

و  284-280، 1: ج2000)امرؤالقیس، 

277) 

. 2گاه، چشم به آن ابر تیره دوختم.  . با همراهانم به میان ضارج و عُذَیب رسیده بودیم. من نشستم و از دور1ترجمه:  

قَطَن بود و جانب دیگرش بر جبال سِتار و یذَبُل خیمه زده بود. سو جانب راستش بر کوه کران تا کران افق را گرفته بود: از یک

 (.18: 1390ای؟ )آیتی، هاست، دیدهسان حرکت دست. دوست من! آیا برقی را که درخشش آن میان ابرهای متراکم به3

نوظهور و  ایهطبیعت بیرونی، پدید و هنرمند درون میان همسانی و پیوند ایجاد و طبیعت بر شاعر حالات روحی بازتاب

خوبی نمایان امرؤالقیس به وجود نداشته، اما این ویژگی در شعر کلاسیک صورتبدین کلاسیک ادبیات در که است نوستالوژیک

 شده است.
 

 گیرینتیجه. 9
ترین العادهترین مفاهیم نوستالوژیک را به فوقامرؤالقیس شاعر دورة جاهلی عرب، شاعری بسیار احساسی است که عمیق

ترین شاعر ترین و رمانتیکتوان وی را نوستالوژیکای که میحالت خود در اشعار معلقه به تصویر کشیده است؛ به گونه
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عشق او با ، اما راندبر زبان میعشق  سخن از همواره ،به دست آورده یکه در جوان یاتیبا تجربکلاسیک عرب قلمداد کرد. او 

را  کیشاعران رمانت ۀعاشقان یگفتارهاای که با آن گره خورده است؛ به گونه دارد و نهیرید یوندیو آرزو پ یرت، دلتنگحسغم، 

 نیریر به روزگار شابرتسح ینگاه بانامید،  شیهاعاشقانهتوان آن را ابیات زیادی از معلقه که میدر  امرؤالقیس. آوردیم ادیبه 

کند؛ چون اینجا مکانی است جلجل داشته است، مرور می ةو خاطراتی را که با دخترعمویش در دار نگردیوصال در گذشته م

زند. این مکان به قدری برای شاعر رمانتیک مهم است که وی هدف از سُرایش معلقه های عشق در او جوانه میکه اولین جوانه

ورزی در معلقه و نوستالوژیِ دوری از معشوق مشخص و راین اهمیت عنصر عشقمعرفی کرده است؛ بناب« جلجلة دار»را 

و ذکر شرح و حال و خاطرات با ذکر « جلجلة دار»شود. دوری امرؤالقیس از معشوق و گریه بر اطلال و دمن در برجسته می

برای امرؤالقیس که جزو خاطرات  جزئیات آن، از وی شاعری احساساتی و رمانتیک به بار آورده است. یادآوری خاطرات معشوق

شود، با احساس غم و اندوه و حسرت و دلتنگی همراه است که یاران و همسفران خود را نیز با آن شریک فردی محسوب می

نماید. حسرت و دلتنگی وقتی با نماید. این درونمایۀ غم و اندوه، خصوصیات روحی و شخصیت شاعر را بیشتر آشکار میمی

شود، اندوه و رنج شاعر افزون شده و روح و روانش بیشتر آزرده و مکدّر های راه عشق عجین میمعشوق و مرارت هایوفاییبی

وفایی او در نوستالوژیِ دوری از معشوق در معلقۀ امرؤالقیس، نشان از گردد. عنصر بدعهدی معشوق و گله و شکایت از بیمی

های طولانی و خسته که حتی شباعر جاهلی عرب، این عاشقِ دلمیل شدید او به معشوق خود )دخترعمویش( است. ش

ورزی بسیار مهارت هایش است. او که در تخیلّدم صبح برای زدودن غماند، در انتظار روشنایی سپیدهدیرنده، صبر او را آزموده

نماید شد و توصیفات زیبایی ارائه میکهای عاشقانه، زیبایی معشوق را در خیالات خود به تصویر میورزیدارد، در مؤلفۀ تخیّل

امرؤالقیس آمیز آن در مجموعه اشعار رتسعشق و دلدادگی و یادکرد حگردد. تر میجنبۀ نوستالوژیکی شعرش، برجستهکه 

برای های اوست که این امر، نتیجۀ مأنوس شدن او با طبیعت است. شاعر بدین دلیل که فرد همدلی ورزیی از تخیّلبارز ونۀنم

دهد. ، در طبیعت خود را بهتر نشان میورزیبرد؛ زیرا تخیّلکند، به دامان طبیعت پناه میوگو و همدردی با او پیدا نمیگفت

ای دارد که وصفی نوستالوژیکی و رمانتیک است گرایی در معلقۀ امرؤالقیس، اهمیت ویژهبه طور کلی، وصف طبیعت و طبیعت

سو، علاوه بر آشکارسازی پیوند بین تخیّل و احساس شاعر و نشان دادن مفاخرات ؛ زیرا از یکو نه تصویری از طبیعت زنده

کشد. از طرفی دیگر، در مواردی با طبیعت، همدل و همراه شده و برای های آن را نیز به تصویر میشعری و کلامی وی، زیبایی

 ش باشد.شود تا تسکین دردهایرهایی از درد و رنج خود بدان پناهنده می
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